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 زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي

 

  

  

  

  

  

 1259ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 

شمسي، ديده به جهان گشود. سال هاي نخست عمر را در مدرسه ي حاجي حسن 

واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ي جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم ديني 

 سپري كرد. 

شمسي، در گيلان به صفوف آزادي خواهان پيوست و براي سركوبي  1286در سال 

 محمدعلي شاه روانه ي تهران شد.
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هم زمان با اوج گيري نهضت مشروطه در تهران، شماري از آزادي خواهان رشت 

تشكيل دادند و افرادي به عنوان فدايي گرد آوردند. » مجلس اتّحاد«كانوني به نام 

ن كه در آن دوران يك طلبه بود و افكار آزادي خواهانه داشت به ميرزا كوچك خا

شمسي، در نبرد با نيروي طرفدار محمد علي  1289مجلس اتحاد پيوست. در سال 

شاه در تركمن صحرا شركت داشت و در اين نبرد زخمي و چندي در بادكوبه در 

هيأت » «حادمجلس اتّ«شمسي، به جاي  1294يك بيمارستان بستري گرديد. در سال 

از يك گروه هفده نفري در رشت تشكيل گرديد. بيشتر افراد اين گروه » اتّحاد اسلام

روحاني بودند ميرزا كوچك خان عضو مؤثّر آن بود. اين هيأت هدف خود  را 

خدمت به اسلام و ايران اعلام كرد و به زودي ميرزا كوچك خان رهبري هيأت را بر 

شمالي ايران از سوي روسيه ي تزاري، هيأت  عهده گرفت. پس از اشغال نواحي

اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و يك گروه مسلح به عنوان فدايي 

تشكيل داد و روستاي كسما را در ناحيه ي فومن مركز كار خود قرار داد و در آن جا 

كميته ي  سازمان اداري و نظامي به وجود آورد. هيأت اتّحاد اسلام، پس از چندي به

نفر افزايش يافت و رهبري كميته را ميرزا  27اتّحاد اسلام تبديل شد و اعضاي آن به 

شمسي، بخش وسيعي از گيلان و قسمتي از  1296به عهده گرفت و تا پايان سال 

مازندران، طارم، آستارا، طالش، كجور و تنكابن زير نفوذ كميته درآمد. اين كميته 

 نيز ناميده شده است. »حزب جنگل«و » نهضت جنگل«
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 فعاليت هاي نظامي نهضت جنگل

، فداييان نهضت جنگل، پس از چند درگيري با نيروهاي انگليسي 1297در فروردين 

، نيروي 1297منجيل را در اختيار خود گرفتند. در خرداد  –مواضع مهم راه رشت 

ال ژنر«افسر روسي كه قصد بازگشت از ايران را داشت با» كلنل پيچرا خوف«

انگليسي كه او نيز مي خواست از طريق انزلي به بادكوبه برود هم پيمان » دانسترويل

به نبرد پرداختند، » كميته ي اتحاد اسلام«شدند و نيروهاي روسي در منجيل با فداييان 

در حالي كه زره پوش ها و هواپيماهاي انگليس هم براي كمك به او به حركت 

منجيل تا رشت و انزلي را گشود و پس از گشوده  راه» پيچراخوف«درآمده بودند. 

شدن اين راه، نيروهاي انگليسي در دو طرف راه مستقر شدند. در اين ميان نيروي 

رشت را تصرف كرد، اما پس از ده روز نيروهاي انگليسي به » كميته ي اتحاد اسلام«

، ميان 1297مرداد  27كمك زره پوش ها و هواپيماها رشت را تسخير نمودند. در 

نمايندگان كميته ي اتحاد اسلام با نمايندگان انگليس در رشت قراردادي امضا شد. 

امضاي اين قرارداد چنان اختلاف نظر پديد آورد كه ميرزا كوچك خان به ناچار 

انحلال كميته ي اتحاد اسلام را اعلام داشت و كميته انقلابي گيلان را تشكيل داد. 

اسلام كناره گيري كردند و شماري از افراد تندرو در  شماري از سران كميته اتحاد

 كميته ي انقلابي گيلان عضويت يافتند.
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، به وسيله ي سيد 1297براي از بين بردن نهضت جنگل، وثوق الدوله در بهمن 

محمد تدين پيام صلحي براي كوچك خان رهبر نهضت فرستاد و از او خواست كه 

 18قرار دهد، ميرزا نپذيرفت. وثوق الدوله در نيروي مسلح خود را در اختيار دولت 

، تيمور تاش را با اختيارات تام به استانداري گيلان فرستاد و در خرداد 1297اسفند 

فرمانده ي نيروي قزاق با اختيارات تام، مأمور سركوب » استاروسلسكي«، كلنل 1298

ي انگليس نهضت گيلان شد. در عمليات تسخير رشت توپخانه و هواپيماهاي نظام

از تهران نامه ي تأمين براي » كلنل تكاچينكف«هم شركت داشتند. پيش از حمله ي 

ميزرا نوشتند، ولي ميرزا نپذيرفت و پس از درگيري هاي فراوان عده اي از سران 

نهضت از جمله دكتر حشمت كه پزشك بود و به واسطه ي خدمات پزشكي 

ر آن جا يك گروه چند صد نفري به محبوبيت زيادي در لاهيجان كسب كرده بود و د

گرد آورده بود، تسليم نيروي دولتي در رشت شد. نيروهاي دولتي » نظام ملي«نام 

تصميم گرفتند، او را به واسطه ي نزديك بودن به ميرزا آزاد كرده تا او ميرزا را 

ا ترغيب به تسليم كند و اگر موفق شد يا نشد خود را پس از ده  روز معرفي نمايد، ام

دكتر حشمت، پس از بازگشت به لاهيجان دچار ترديد شد و چون بازگشت او به 

تأخير افتاد، يك گردان مأمور دستگيري او شد. او با گردان دولتي درگير و شماري از 

 4كشته شدند و دكتر حشمت دستگير و در دادگاه نظامي در » نظام ملي«افراد 

 ، محكوم به اعدام شد.1298ارديبهشت 
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 جنگل و رهبران انقلاب اكتبر روسيه نهضت

جنگلي ها در دوران تزارها قيام خود را آغاز و به مخالفت با آنان پرداختند، اما در 

آغاز پيروزي انقلاب اكتبر، روابط جنگلي ها با روس ها حسنه شد. پس از چندي 

روس ها سياست خود را تغيير و از حمايت نهضت جنگل دست كشيده و سرانجام 

 ن خيانت كردند.به آ

شمسي، ارتش سرخ تحت عنوان سركوبي به اصطلاح ضد  1299ارديبهشت  28در 

انقلابيون وارد بنادر انزلي و غازيان شد. نهضت جنگل كه حضور نيروهاي بيگانه در 

خاك كشور برايش قابل تحمل نبود و حضور آنان را به زيان استقلال ايران مي ديد، 

اده ي ميرزا را به عنوان نماينده به ديدار فرمانده ي ارتش اسماعيل آقا جنگلي خواهرز

سرخ فرستاد. وي قبل از هر سخني سراغ ميرزا را گرفت و تمايل شديد خود را براي 

ديدار با او اعلام كرد. بنابراين ميرزا در رأس هيأتي به انزلي رفت و در آن جا با 

چند موضوع توافق كلي فرمانده ي ارتش سرخ ديدار و مذاكره كرد و نسبت به 

 حاصل شد.
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 اعلام حكومت جمهوري

پس از توافق جنگلي ها با روس ها، سران نهضت به رشت آمدند و در اين شهر 

فرياد ملت «اعلام حكومت جمهوري كردند. آنان ضمن انتشار اعلاميه اي با عنوان 

جنايات  به مفاسد دستگاه حاكمه ي ايران و» مظلوم ايران از حلقوم فداييان جنگل

 انگليسي ها اشاره كردند. و در پايان نظريات خود را به شرح ذيل اعلام داشتند:

جمعيت انقلاب سرخ  ايران، اصول  سلطنت را ملغي  كرده،  جمهوري را      -1

 رسماً اعلام مي نمايد.

حكومت موقت جمهوري، حفاظت جان و مال عموم اهالي را به عهده مي      -2

 گيرد.

نوع معاهده و قراردادي را كه قديماً و جديداً با هر دولتي منعقد شده  هر     -3

 است، لغو و باطل مي شناسد.

حكومت موقت جمهوري، همه ي اقوام بشر را يكي دانسته، تساوي حقوق    -4

 درباره ي آنان قائل است و حفظ  شعاير اسلامي را از فرايض مي داند.
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 كودتاي حزب عدالت

سرخ به ايران، چند تن از اعضاي حزب كمونيستي عدالت باكو  پس از ورود ارتش

نيز از روسيه وارد گيلان شدند. اين افراد در رشت دست به تشكيل حزبي به نام 

زدند و رفته رفته، ضمن برگزاري اجتماعات و سخنراني ها، عملاً موارد » عدالت«

يغاتي را عليه ميرزا آغاز توافق شده ميان جنگلي ها و روس ها را زير پا گذاشتند و تبل

، معترضانه رشت را ترك كرد و اعلام كرد تا زماني كه 1299كردند. ميرزا در تير 

حزب عدالت از كارهاي خلاف و حمله به اسلام و تبليغ كمونيسم دست بر ندارد به 

رشت باز نخواهد گشت. به دنبال اين حادثه اعضاي حزب عدالت كه بعضي از آنان 

الله خان و خالو قربان قبلاً از دوستان نزديك ميرزا بودند، درصدد بر همچون احسان ا

آمدند كودتايي را انجام دهند كه  طرح آن را قبلاًٌ ريخته بودند. نقشه ي كودتا اين بود 

كه ميرزا يا بايد كشته شود و يا دستگير و از رهبري انقلاب كنار رود. ميرزا كه تا 

خائنانه ي آنان مطلع شده بود، به جنگل حدي از هدف اعضاي حزب و نقشه ي 

 رفت و در اين درگيري ها بسياري از جنگلي ها دستگير يا كشته شدند.
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 شكست نهضت و شهادت ميزرا كوچك خان جنگلي 

پس از تسليم خالو قربان، نيروهاي دولتي وارد رشت شدند و چون مذاكرات صلح با 

تعقيب جنگلي ها پرداختند. برخي از جنگلي ها به نتيجه نرسيد، نيروهاي دولتي به 

نيروها متفرق، برخي تسليم و تعدادي نيز كشته شدند. با چنين وضع سخت و 

دردناكي ميرزا در سرماي شديد زمستان از همسرش خداحافظي كرد و در اعماق 

جنگل عقب نشست تا بتواند نيروهاي پراكنده را در فرصت مناسب جمع آوري و 

در اثر سرما مرگ به سراغش مي آيد. روزنامه ي جنگل ارگان سازماندهي كند. اما 

 )1نهضت درباره هدف نهضت چنين نوشته است:(

ما قبل از هر چيز طرفدار استقلال مملكت ايرانيم. استقلال به تمام معناي كلمه، يعني «

بدون اندك مداخله ي هيچ دولت اجنبي، [و طرفدار] اصلاحات اساسي مملكت و 

لاتي دولتي، كه هر چه بر سرايران آمده از فساد تشكيلات است. ما رفع فساد تشكي

طرفدار يگانگي عموم مسلمانانيم. اين است نظريات ما كه تمام ايرانيان را دعوت به 

 »هم صدايي كرده، خواستار مساعدتيم.

رهبر نهضت جنگل يك روحاني و مرد دين بود. او انقلاب جنگل و همه ي مظاهر 

ي انديشه هاي سياسي كه از اسلام آموخته بود، مي نگريست. او يك آن را از دريچه 
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باره دست به قيام مسلحانه نزد، همه ي راه ها را آزمود و پس از يأس وارد عمل  و 

 مردانه پا به صحنه ي كارزار نهاد. 

او شاهد به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي، توسط محمد علي شاه و تحصن 

بود. او به اميد نجات مشروطه به مجاهدين پيوست و در فتح علما در سفارت عثماني 

قزوين شركت كرد و با مشاهده ي اعمال خلاف بعضي از مجاهدين به موطن خود 

رشت بازگشت، اما بار ديگر به مجاهدين پيوست و در فتح تهران شركت نمود و با 

 قواي استبداد جنگيد.

عمل آمده، به شهادت تاريخ، وي علي رغم تلاشي كه در تحريف چهره ي ميزرا به 

از مجاهدان مشروطيت و از هواداران جناح اعتداليون مجلس و وفادار به اسلام بود. 

او سخت به اتحاد جهان اسلام عشق مي ورزيد. تاخت و تازهاي خارجي در صحنه 

ي سياست و اقتصاد كشور و سياست بازي عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته 

كفايتي دولتمردان، انگيزه هايي بود كه اين روحاني جوان، حساس و گيلان و بي 

 دلسوخته را به ميدان سياست و سپس به صحنه ي كارزار كشاند.

نخست در برابر استبداد محمد علي شاه ايستاد و سپس با شخصيت هاي با نفوذ 

تماس گرفت و در آخرين مرحله از تلاش خود سلاح به دست گرفت و در برابر 

وهاي بيگانه به مقاومتي جانانه پرداخت. او بارها در برابر مردم گيلان هدف از نير
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نهضت خود را احياي قوانين اسلام اعلام كرد و يادآور شد كه ميرزا كوچك هرگز 

اسلحه را از خود دور نمي كند، مگر وقتي كه مطمئن باشد، افراد ايراني از تجاوز 

 ون و از امنيت و رفاه برخوردار هستند.متجاوزان بيگانه و ستمكاران داخلي مص

خان جنگلي و حاج احمد  نهضت جنگل دو رهبر عمده داشت ميرزا كوچك

 كسمايي از تجار بنام گيلان.

تصادف روزگار چنان بود كه اين دو با اينكه سنخيتي با يكديگر نداشتند با هم 

 متحد شدند و اين وحدت نيز بسيار گل كرد و چنان شد كه نهضت جنگل

بسياري از نقاط گيلان را در تصرف خود گرفت و حتي ؟ حركت به سوي تهران 

  پروراند. و فتح آن را در سر مي

اوج و حضيض نهضت جنگل وابستگي مستقيم به شرايط جهاني داشت و بسيار 

ول دست اتحاد و شكننده بود. زماني كه روسها و انگليسيها در جنگ جهاني ا

اثر و كم تحرك بود ولي با وقوع  دوستي با يكديگر داده بودند نهضت جنگل بي

انقلاب بلشويك روسيه و كنار كشيدن روسها از جنگ، زمينه مناسب براي 

جنگليها فراهم شد و آنان با حمله به نيروهاي سرگردان روس پيروزيهاي زياد 

ان عثماني براي تقويت نيروهاي كسب كردند و حتي در اين ميان از مستشار

شد، ولي اندكي بعد با خروج روسها از ايران و جايگزين  مسلح جنگل استفاده مي
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جنگل روبه ضعف نهاد و بسياري از مناطق   شدن قواي انگليس در آنجا مجدداًَ

خان و   شهري را از دست داد. اين امر شايد به سوي افراد جوان ميرزا كوچك

كردند با بار  جان بركف نهاده بودند و هر زماني كه اراده ميياران جنگليش كه 

كردند چندان مهم بود ولي براي  اي به نقطه ديگر حركت مي سبكشان از نقطه

برخي ديگر از متحدين جنگلي كه داراي مال و منال و خصوصاً اموال غيرمنقول 

  بودند چندان خوشايند نبود.

 

 

 

  

    

  

 

    

مله آنان بود. هرچند وي از متحدان مهم ميرزا بود و احمد كسمايي از ج حاج

حتي در اوج قيام جنگل منطقه متعلق به خود يعني كسماء را به مركز مالي و 

اداري نهضت جنگل تبديل كرده بود ولي ديگر تاب تحمل بيش از اين را 

نداشت. استقرار نيروهاي انگليسي در شهرهاي مهم گيلان و برسركار آمدن دولت 
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احمد  اي به حاج الدوله و امضاء قرارداد معروفش فشار بيش از اندازه وثوق

كسمايي وارد كرد. در اينجا بايد از يك مشكل اساسي حركتهاي سياسي ايران نيز 

   نام برد و آن ايجاد اختلافهاي بيهوده بين رهبران اين حركتهاي سياسي است.

اهدين چريك در نهضت جنگل خصوصاًَ اين امر به شدت محسوس بود مج

گفتند كه چرا در گوراب  كسماء كه طرفدار رجال احمد بودند از ميراز بد مي

زرغ اقدام به تأسيس استحكامات نظامي كرده و در كسماء به اين امر توجه 

نداشته ويا اينكه افراد غير بومي را بر كارها مسلط كرده است و خوديها را 

گرفتند كه عقب افتاده  مائيان ايراد ميفراموش كرده است. نيرهاي ميرزا نيز به كس

  و تابع هيچ ديسيپليني نيستند. 

رهبران جنگل منجر به آن شد   تهديد دولت مركزي و انگليس و حسادتهاي بين

الدوله به تهران  احمد برادرش شيخ محمود را براي تسليم شدن نزد وثوق  كه حاج

   كند الدوله نيز با اين امر موافقت مي بفرستد. وثوق

شود. جنگليها متفرق  بدين ترتيب شكاف بزرگي در نهضت جنگل ايجاد مي

شود و تا وقتي كه مجدداً جنگل با  شوند و ضربه سختي به ميرزا وارد مي مي

رود. از سوي  كند نهضت روبه ضعف مي نيروهاي بلشويكي اتحادي منعقد مي

وه براينكه احمد كسمايي نيز سودي از اين تسليم شدن نبرد. علا  ديگر حاج
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احمد را دستگير كردند و مورد  نيروهاي تحت فرماندهي استاروسلسكي، حاج

احمد كه توقع چنين   آزار قرار دادند، خانه و املاكش را نيز غارت كردند. حاج

شود. آخرين  برخوردي را نداشت دو سال تمام در گيلان و تهران آواره مي

رسد حاكي از  به عرض خوانندگان مي اش كه در اين شماره ماهنامه بهارستان نامه

دست به سوي   احمد است كه مجدداً اين بدبختيها و ناملايمات حاج

الدوله دراز نموده و ياري  خان مشير الوزراي جديد، يعني ميرزا حسن رئيس

توجه به مشكل وي از فرمانده متعرض به وي،  الوزرا نيز بي خواهد و رئيس مي

   خوانيم: احمد ياري برساند. سند را مي كه به حاج خواهد يعني استاروسلسكي مي

   مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته  

نمايد البته اجازه خواهند فرمود كه قبل از  چون ضرورت و احتياج ايجاب مي

 هاي خود را تصديع دهد. عرض تقاضا، مختصري از گذشته

ن از طهران به رشت آمده خا المللي آقا ميرزا كوچك چندي بعد از آغاز جنگ بين

اظهاراتي نمود دائر به اينكه مليون طهران و هيئت دولت وقت كه در آن وقت 

مايل به قيام عمومي ايرانيان بر ضد   الممالك زمامدار آن بودند، آقاي مستوفي

سلطنت را به اصفهان  باشند و دور نيست اعليحضرت شهرياري هم مقر روسها مي

اص در حدود گيلان ضروري است اقدامي بر عليه روسها تغيير بدهند و بالاختص
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به عمل آيد. اطلاعات واصلة آن زمان و تحقيقات از خارج و داخل نيز صحت 

مهاجرت نمايندگان   كرد، مخصوصاً كه قضية اي تصديق مي اين بيانات را تا اندازه

  ورينالطاقة مأم خواهان واقع شد. از طرفي هم فشار فوق و عدة بسياري از وطن

كرد كه به قدر  فرساي آنها هر ذي حسي را وادار مي  تزاري و عمليات طاقت

جات و  مقدور از اين راه اقدامي نمايد. مبني بر مقدمات فوق، از تجارت و علاقه

خان و چند نفر ديگر تفنگ  عيالات خود دست كشيده، به اتفاق آقاميرزا كوچك

اجانب از ايران قيام كرديم و متعاقب برداشته در جنگل گيلان براي دفع و اخراج 

آن واقعاتي به ظهور رسيد كه البته خاطر مبارك از آنها مسبوق و مستحضرات 

الدوله، كه كابينه ايشان در آن زمان به روي كار  المللي تمام، آقاي وثوق جنگ بين

آقاي شيرازي را براي اصلاح امر جنگل به گيلان فرستادند  آمده بود، آقاي حاج 

بعد از دخول در يك رشته مذاكرات، بنده چون در اول قصد و نيتم اخراج و 

اجانب و تقويت دولت مركزي بود، ضديت با دولت و اصلاح ايران ندانسته 

حاضر براي انقياد شدم، قول و اطمينان دادم؛ دولت هم در مقابل به بنده قول و 

ت، بنده آنچه لازمة اطمينان و سند كتبي دادند. بعد از اعزام قوا از طرف دول

وفاي به عهد بود به جا آورده با دو نفر از كسان خود نزد فرمانده قشون، سردار 

اي از قشون ايشان را با رعايت احترامات به فومن و  استاروسلسكي رفته، عده
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كسماء برد، كسان خود را خلع سلاح و آنچه اسلحه و مونيسيون و لوازمات 

مورين دولت و رئيس قشون كردم. بعد با چند نفر قشون داشتم تمام را تحويل مأ

الدوله و آقاي سپهدار اعظم تقاضاي آمدن  خود به رشت آمده، كتباً از آقاي وثوق

به طهران را كردم. هنوز جواب از طهران نرسيده بود كه رئيس قشون، به تحريك 

از نمودند و به القاي بعضي  بعضي از مأمورين دولت كه تصور جلب نفعي را مي

مغرضين، بنده را بلاجهت توقيف و در حبس و زجر انداخته، آنچه را كه ممكن 

و شكنجه نسبت به بنده و كسان بنده فرو گزار نكردند.   بود از صدمه و ضرب

دارايي و اسناد و اثاث البيت همه را غارت كرده، تمام عمارات ما را در دهات 

داشته و پس   آورده در باغشاه نگاهآتش زدند و بعد از چند ماه بنده را به طهران 

الدوله بنده را احضار نموده اظهار ندامت  از بيست يوم توقف در آنجا، آقاي وثوق

و افسوس از حوادث واقعه فرموده، اظهار داشتند كه آنچه شده تمام از روي 

اطلاع من شده است و وعده دادند كه تمام خسارت را  غرض و اشتباه و بي

  نمايم.  ا تدارك ميجبران و مافات ر

    

  

    

  

الدوله به اتفاق جمع  محسن امين

از اعضاي هواداران نهضت  كثيري

 جنگل در كسما
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بدبختانه، فرمايشات ايشان همان حرف بود، اثري از آن مشاهده نگرديد سهل 

است، مبلغي را هم كه از بابت قيمت توتون سيگار حاصل ملكي خود كه نزد 

احمد توقيف كرده بودند، بعد از  معرفي خود شيخ و به  احمد سيگاري داشتم شيخ

رفع توقيف و قول به اينكه وصول و ايصال خواهند داشت و دستخط خطاب به 

حال  احمد هم صادر كردند كه وجه را به بنده ايصاد دارد، با اين وصف الي شيخ

از  احمد استنكاف به بنده نرسيده، در صورتي كه توقيف مزبور سبب شده كه شيخ

تأديه آن كرده و به وسايل متعدده، كه شرح آن مفصل است، امتناع از اداي حق 

نمايد، تا اينكه بالاجبار به وزارت عدليه رسماً تظلم كرده. از تمام  بنده كرده و مي

سابقه ندارند. و   آقاي شيرازي كاملاً اين وقايع آقاي سپهدار اعظم و آقاي حاج

الحقوق در طهران و  كسان با عيالات مسلوبماحصل اينكه؛ امروزه بنده و 

گيلانات بلاتكليف و در مضيقه هستم. چون آيات آن مقام منيع را در خدمت به 

دانم، شرح فوق را تصديع داده،  مصالح مملكت و افراد آن خالي از شوائب مي

، مقرر فرماييد در موضوع غارت اموال و دارايي بنده  كنم: اولاً تقاضا مي  خاتمتاً

رسيدگي به عمل آمده، آنچه موجود است تحويل و خسارات به قدر امكان 

جبران گردد. ثانياً، چون ناچار از مراجعت به گيلان هستم، به مأمورين محلي امر 

،  دارايي با بنده مساعدت داشته باشند. ثالثاً  فرمايند دو اصلاح امور شخصي و بقية
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اليه همه را  قيمت توتون دارم و مشار احمد از بابت بقيه در باب طلبي كه از شيخ

گذراند، به وزارت عدليه توصيه  اساس و تشبثات به اين و آن مي  با اظهارات بي

  شود كه مقرر دارند محكمة تجارت سريعاً رسيدگي و احقاق حق نمايند. 
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 شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي

. 1300زدهم آذر چكيده: شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي رهبر نهضت جنگل در يا

هاي نظامي مختلفي را بر ضد نيروهاي روسي و انگليسي در  نهضت جنگل فعاليت

  شمال ايران انجام داد 

  

  

  

  ميرزا كوچك خان جنگلي رهبر نهضت جنگل در ميان ياران خود

شمسي در  1259ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ، در سال 

نخست عمر را به آموختن مقدمات علوم ديني سپري كرد  هاي رشت به دنيا آمد. سال

خواهان پيوست و براي سركوب  ، در گيلان به صفوف آزادي1286و در سال 

  محمدعلي شاه روزانه تهران شد.

خواهان رشت، كانوني به نام  گيري نهضت مشروطه، شماري از آزادي همزمان با اوج

هم كه در آن دوران يك طلبه بود، مجلس اتحاد تشكيل دادند كه ميرزا كوچك خان 

  به آنها پيوست. 
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اتحاد اسلام، از يك گروه هفده نفري در   به جاي مجلس اتحاد، هيأت 1294درسال 

رشت تشكيل گرديد كه بيشتر اعضاي آن روحاني بودند و ميرزا كوچك خان عضو 

شغال مؤثر آن بود. به زودي ميرزا، رهبري اين گروه را بر عهده گرفت و پس از ا

ايران توسط ارتش روسيه تزاري، به مبارزه با اين ارتش پرداختند و روستاي كسما در 

ناحيه فومن را مركز كار خود قرار دادند. اين هيأت بتدريج گسترش يافته و بخش 

وسيعي از شمال كشور زير نفوذ آن درآمد و به نهضت جنگل و حزب جنگل مشهور 

ختلفي را بر ضد نيروهاي روسي و انگليسي هاي نظامي م شد. نهضت جنگل فعاليت

در شمال ايران انجام داد. اما بتدريج دچار اختلافات داخلي گرديد و برخي از سران 

  آن تسليم و يا اعدام شدند. 

پس از تسليم خالو قربان، نيروهاي دولتي وارد رشت شدند و چون مذاكرات صلح با 

جنگل پرداختند. برخي از نيروها متفرق  ها به نتيجه نرسيد، به تعقيب نيروهاي جنگلي

و برخي تسليم و تعدادي نيز كشته شدند. در چنين وضع سختي ميرزا كوچك خان 

ها رفت تا  در سرماي شديد زمستان از همسرش خداحافظي كرده و به اعماق جنگل

در فرصتي مناسبت بتواند نيروهاي پراكنده را سازماندهي كند؛ اما در اثر سرماي 

  ه شهادت رسيد.شديد ب
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 جملاتي از ميرزا كوچك خان 

...من و رفقايم محال است آلت دست آنها (دشمنان) بشويم. عاري از شرف «  

دانم كسي را كه حقوق حاكميت و استقلال مملكت را، هديه شغل و مقام كند. من  مي

ايراني و همه ابناي استقلال ايران را خواهانم و بقاي اعتبارات كشور را طالبم. آسايش 

ايم و با شرافت مراحل  بشر را بدون تفاوت دين و مذهب شايقم. ما به شرافت زيسته

  »ايم و با شرافت خواهيم مرد... انقلابي را طي كرده


